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Bildung in Fichte's philosophy is related to his general ideas in practical 
philosophy, especially with his interpretation of the importance of social 
unity to shape the members of the society and the influence of moral rules 
in people's lives. Also, Fichte's cosmopolitan desire for human flourishing 
is influenced by his thoughts on cultivating a model nation. His thought 
direction is not in line with a racist point of view and in his thought he 
encourages people to form a single society with the component of humanity 
and freedom. In his early thought, Fichte seeks to form a collective Bildung 
through the issue of freedom in the position of interpersonal harmony, and 
in his late thought, with the help of freedom and a new definition of 
knowledge, he wants to cultivate a model nation that is be an objective 
example in front of other nations in order to create a cosmopolitan world. 
The method of this research is qualitative, and the description and analysis 
of the relationship between freedom and Bildung in Fichte's thought has 
been done with the documentary-analytical method, and the research data 
has been collected in a documentary way. The result of this research wants 
to show that Fichte, with his definition of human freedom and its 
relationship with Bildung, places the ultimate goal of man as absolute 
thought and free will, which is the creator of harmony between people. 
When the center of human development and prosperity is self-awareness 
and freedom, there is no longer an outside goal for which conflict is formed 
among people, and the principle of unity among people is realized. 
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وحدت      ی از اهم   رش ی با تفس   ویژه ه ب   ، ی عمل ة  او در فلسف   ی کل   های ه د ی با ا   شته ی ف ة  در فلسف   « لدون  ی ب » 
  ن ی افراد مرتبط اس . همچن   ی در زندگ   ی به افراد جامعه و تأثیر قواعد اخلاق   ی ده شکل   ی برا   ی اجتماع 
الگو قرار دارد.    مل  در پرورش    او   تأثیر افکار   تح    ها انسان   یی شکوفا   ی برا   شته ی ف   ی وطن جهان   ل ی تما 

  ک ی   ی ده سم  شکل خود افراد را به   ة ش ی و در اند   س  ی نگاه نژادپرستانه ن   ی او در راستا   ی جه  فکر 
دنبال  ه متقدم خود ب ة  ش ی در اند   شته ی . ف ند ک می   ف ی ترغ   ، ی و آزاد     ی انسان ة  مؤلف   از طریق واحد    ة جامع 

را شکل دهد و    ی فرد ان ی م   ی هارمون   قام در م   ی ماع ت اج   لدون  ی ب   ک ی   ، ی امر آزاد از طریق  اس  که  ن ی ا 
مل  الگو را پرورش    ک ی   خواهد ی از دانش، م   د ی جد   ی ف ی و تعر   ی کمک آزاد متأخر خود به   شه ی در اند 
.  آورد   وجود به   را وطن  جهان   ک ی   ، ق ی طر   ن ای   از و    باشد   ها مل    گر ی د   ی رو   ش ی پ   ی ن ی ع   ای نمونه   تا دهد  
با روش اسناد   ی ف ی ک حاضر،  پژوهش    روش  و    ی آزاد ة  رابط   ل ی و تحل   ف ی به توص   ، ی ل ی تحل ا ی اس  و 

ة  ج ی . نت اند شده   ی گردآور   ای روش کتابخانه به   ، پژوهش   های پرداخته و داده   شته ی ف ة  ش ی در اند   لدون  ی ب 
ارائه    لدون  ی انسان و ارتباط آن با ب   ی که از آزاد  ی ف ی با تعر  شته ی نشان دهد که ف   خواهد ی پژوهش م  ن ی ا 

افراد اس .    ان ی م   ی هارمون ۀ  که سازند   دهد ی آزاد قرار م   ای مطلق و اراده   ة ش ی انسان را اند     ی غا   ند، ک می 
وجود ندارد    رون ی در ب   ی ت ی غا   گر ی باشد، د   ی و آزاد   ی انسان خودآگاه   یی محور پرورش و شکوفا   ی وقت 

 د. شو ی افراد محقق م   ان ی و اصل وحدت م   رد ی افراد تضاد شکل بگ   ان ی خاطر آن در م که به 

 ، فیشته. تفکر   ، تأمل   ، لدون  ی ب   ، وطن جهان   ، مل    کلیدی: کلمات  

متقدم و متأخر فیشته و نسب  آن با  ة  در اندیش آزادی با بیلدون   ة  تحلیل رابط » (.  1401ولوی، پروانه )   ؛ ، فرزاد کیانی :  استناد 

 .94ا79ص ، سال اول، شمارۀ سوم،  فصلنامة فلسفه غرب .  « وطنی وحدت اجتماعی و امر جهان 

 DOI     : 10.30479/wp.2023.17716.1023 
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 مقدمه -1

شود، زيرا نظام تعلیم و تربیت در آن شکلی ی متأخر فیشته مطرح میدر اين مقاله، ابتدا جايگاه بیلدونگ در انديشه

گیرد. اما در نهايت ديدگاه متأخر فیشته را با تفکر متقدم او که محور آن آزادی طنی به خود میوساختارمند و جهان

ی متأخر فیشته به عنوان يک نظام و گذاريم تا مشخص شود که آيا بیلدونگ در انديشهمطلق است به مقايسه می

مذکور  ی فکریدر تضاد است يا دو دوره اشی ابتدايیشناسانه با برداشت او از آزادی مطلق در فلسفهساختار هستی

 پوشانی هستند.دارای هم

 اساس که ندکمی بیان را اخلاقی و روحانی خودسازی درباره یاهينظر آلمان، ملت به یاخطابه کتاب در فیشته

 ديدگاه يک است. معیار تفکر فیشته متأخر ناپلئون توسط اروپا بیشتر اشغال و فتح از پس نوسازی ملی برای او ديدگاه

گیری اين ملت الگو با تعريف است و شکل يک ملت الگوی )آلمان( ساخت بر مبتنی اين تفکراما  است، 1وطنیجهان

 است، شهروند از جديدی نوع ايجاد پروژه اين هدف» .شوداجتماعی محقق می تربیتجديد او از بیلدونگ در معنای 

 «باشد. متعهد خیر عمومی رساندن حداکثر به هم و آزادی گسترش به هم اعتمادی قابل طور به که شهروندی

(Breazeale, 2016: 117) اجتماعی و اصل آزادی باشد یتوسعه جديد بايد در مسیر آموزش بنابراين، برای فیشته 

 مفهومی و آزادی یيافته به وسیله پرورش جمعی، روحی یروحیه از اين شکل جديد برای فیشته پیشنهاد اساس».

 آزادی به مثابه از معنای رايج جايگزين که (Breazeale, 2016: 118) «است عقلانی خودمختاری عنوان به آن از

تأملی  يا ضمنی ديگری بطور با ارتباط در اساسی هر فرد 2خودپنداره آزادی، از مفهوم اين شود. باشخصی می منافع

ی نوينی که بر اين مبنا، وظیفهگیرد. ست، شکل میبراساس اصل آزادی که پرورش يافته از فرايند بیلدونگ انسان ا

فیشته برای نهاد دانشگاه در نظر گرفته بود، فراتر از دانشگاه و به مثابه محلی برای يادگیری علوم و فنون رايج بايد 

ت ابزاری که اين آرمان )فیشته( نبايد ما را غافلگیر کند، زيرا به نوعی عقلانیت که فراتر از شکل عقلانی»دانسته شود. 

 (James, 2015: 147 )« ها بود، نیاز داشت.ی فساد اخلاقی در آن سالمشخصه

که کار نهايی دانشگاه اش بود يعنی اينطلبانهفیشته عمیقاً متعهد به يک محور اصلی در دستور کار اصلاح

پیشرفت افراد در قالب تلاش فیشته در جهت پرورش و  .(Fichte, 2015: xiii)به مثابه يک نهاد اخلاقی است 

تواند حیات ملی باعث شده انديشه او در امر آموزش با متفکرانی مثل همبولت و اشلايرماخر متفاوت باشد و می

های ی آموزشی حکومتی فیشته در مقابل برنامهدر قالب سیاسی بیان شود. اين تفاوتی است بین برنامه

(. در اين راستا، فیشته متأخر در فرايند James, 2015: 147)اشلايرماخر و همبولت که ماهیت لیبرال دارند 

دهد، زيرا تعريف او از بیلدونگ ابتدا تعريف خود از دانش و دانشگاه به عنوان محل تولید دانش را ارائه می

 کند.دانش در دل خود اصل آزادی اخلاقی و عشق را هم محقق می

 



 .....ی متقدم و متاخر فیشته و نسبدر اندیشهآزادی با بیلدونگ  یتحلیل رابطه /و ولوی، پروانه نی، فرزادکیا /82

 

 ی پژوهشپیشینه -2

ی فیشته فاقد پیشینه مشخصی در زبان وطنی در فلسفهی جهانگ و بیان انديشهمقاله حاضر در مورد بیلدون

 توانند به منابع موجود در مقاله رجوع کرد.ی خوانندگان میسیانگلی فارسی است، اما در زمینه

 بحث و بررسی -3

 ی آن با بیلدونگدانش ناب و رابطه -1-3

شه فیلسوفانی مثل کانت و شلینگ، در امر وحدت اجتماعی و فیشته در تفکر خود علاوه بر بهره بردن از اندي

ی هردر بوده است. اين تأثیرپذيری در فیشته از دو جهت بسیار مهم است؛ وطنی بیشتر تحت تأثیر فلسفهجهان

يکی تعريف بیلدونگ در معنای جمعی و ديگری گفتگو که ابزار ارتباط میان فردی برای رسیدن به وحدت 

ا پیش از ظهور هردر کلمه بیلدونگ در معنای ذهنی آن تقريباً به صورت فردی کاربرد داشت اجتماعی است. ت

ی تاريخی را که در هردر کتاب فلسفه 1774کرد، اما در سال و به شکوفايی و تحصیلات فردی اشاره می

مثابه يک کل در کند و در آن بیلدونگ را در معنای بشريت به دهی به موضوع انسانیت منتشر میراستای شکل

ی هردر را در ی اصلی فلسفهمؤلفه(. فیشته اين دو Foster, 2018, 253گیرد )سیر تکامل تاريخی به کار می

کند بازتعريفی از آنها در راستای امر وحدت اجتماعی ارائه دهد. گیرد، اما سعی میی خود به کار میانديشه

قومی مثل ژرمن دارای روحی ذاتی هستند که )آن( ملت را جان فیشته پس از ترک ينا، همانند هردر معتقد بود 

 .(Breazeale, 2016: 246) شودبخشد و با زبان )اين امر( آشکار میمی

شود و )اين طرح( در جهت ی فیشته يک طرح جهانی مقدر شده در تاريخ بشر آشکار میدر انديشه

(. بر اين اساس، فیشته در بیان ماهیت Breazeale, 2016: 246 عقلانیت و آزادی بیشتر در حرکت است )

دهد و قوانین آنها را براساس کارکردشان ی اول تعريف جديدی از دانش ارائه میبیلدونگ اجتماعی در مرحله

کند و بر اين باور است که ما دانشی نداريم کند. دانش در ارتباط با انسان معنا پیدا میبرای انسان بازتعريف می

شود اين است که را بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با انسان تعريف کرد. اما سؤالی که مطرح می که بتوان آن

بندی و قواعد آن تنظیم شود، پس چگونه فیشته غايت اگر دانش براساس کارکرد آن برای انسان بايد دسته

ک پارادوکس نمايان صورت ي کند؟ و اين موضوع در تفکر او بهبیرونی در فرايند کسب دانش را نفی می

را بايد در برداشت او از چیستی دانش دانست، زيرا در برداشت فیشته دانش و  تناقضشود. پاسخ اين می

گیرد. از نظر فیشته خردورزی نوعی کردوکار است و نه مطلقاً در کنار هم قرار می 3يا فعل هنجارمند کردوکار

براساس کردوکار آن برای فروکاستن دانش به کارکرد . تعريف دانش (Hoeltzel, 2019: 189)چیز بیشتری 

بر  5انسان در سیر تأمل 4ی فیشته دارد که آن خودآگاهیبیرونی نیست، بلکه دانش کارکردی اساسی در فلسفه

ساختار تفکرش است، نه يک کارکرد ابزاری از دانش و اين در مقابل تعاريف مرسوم از علم ابزاری قرار 
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استوار است و خود شهود عقلی براساس تأمل بر  6سفی فیشته، شناخت امور بر شهود عقلیگیرد. در نظام فلمی

در شناخت خود انسان در مقام « من»بر « من»کند. رفلکشن فیشته بازتابی است از ساختار تفکر تعین پیدا می

 و محض طبیعت به دانش تقلیل با ی حقیقت هستی و محوريت سوبژکتويته در فرايند تفکر. فیشتهشناسنده

 فعالیت به توجه با واقعی گذاریخودقانون و راديکال آزادی اثبات هدفش و است مخالف به شدت علی تعین

 انسان ذهن، زيرا (zoller, 2016: 157)است  خودبنیان و آزادانه دانشی چنین بر مبتنی عمل و کسب معرفت

 .(Fichte, 2021: 448) شودنمی محدود خودش از خارج چیز هیچ توسط

برد و کند، دانش مساوی با علوم تجربی را زير سؤال میاين نگاه کلی به دانش، آن را به فلسفه نزديک می

بردن به شود. برای فیشته حقیقت دانش ناب به عنوان يک مؤلفه برای پیبه يک دانش ناب برای انسان بدل می

خود به همراه دارد. از منظر ديگر اگر کارکرد  گرايانه را در دلشود که يک نگاه کلحقیقت انسان مطرح می

خورند و دوگانگی نگاه دانش يک خودآگاهی در انسان باشد، در اين صورت نظر و عمل به يکديگر پیوند می

شود. فیشته غايت بیلدونگ را همین خودآگاهی انسان کانت در معرفت عملی و نظری هم از میان برداشته می

گیرد، زيرا خود انسان مبدأ و مقصد شناسی را در برمیهی تمام ابعاد معرفتی و هستیدهد. اين خودآگاقرار می

اندوزی باشد، آموزی بايد در مسیر خودآگاهی در انسان و کسب دانش برای معرفتدانش است. درنتیجه، علم

به منفعتی مادی که افراد دانش را برای اين کسب کنند که از طريق آن نه به دست آوردن غايت بیرونی و اين

ی اخلاقی ناب را ی عشق به دانش برای خود دانش در کنار مشخص کردن دانش حقیقی يک ارادهبرسند. ايده

های ما کنار طلبی شخص در کنش(، زيرا باتوجه به اين ايده، منفعتJames, 2015: 164دهد )هم شکل می

گیرد. برای فیشته شکل دادن به ر را فرا میشود و هر شخص انجام عمل برای غايت درونی يک امگذاشته می

خواهد در اين مسیر قرار گیرد، نیازمند فرايند بیلدونگ )تربیت( است که به کمک آن انسانی هر انسانی که می

ی فیشته فرهیخته، اخلاقی و آزاد خلق شود. اين علاقه و عشق به دانش، درنهايت به آزادی اخلاقی در فلسفه

ا اين عشق، غايت درونی دارد و درنتیجه، دارای شکلی آزاد است و استقلال به عنوان شود. زيرنزديک می

شود. هرچند بیلدونگ برای فیشته با امر اخلاقی يکسان نیست، اما از اين شرط اخلاق در آن محقق میپیش

 برای مناسب راه هتوان اين امر را در بیلدونگ افراد دنبال کرد. برای فیشتمنظر دارای اشتراکاتی است که می

 ورزيدن عشق برای آنها به کمک عینی، و واقعی آزادی برای انسان ظرفیت شکوفايی و افراد اراده بیشتر پرورش

 عشق از ديگری نوعی با خود)خودخواهی( به عشق جايگزينی کار، اين انجام راه .از امر خیر است بردن لذت و

 .(Breazeale, 2016: 41) دهدمی ارقر هدف خود را مستقیماً امر خیر که عشقی است،

از نظر فیشته میل درونی افراد برای پیروی از قانون، اول بايد به تنهايی معطوف به عشق به خیر باشد و نه 

از منظر ديگر، اگر در بیلدونگ )پرورش انسان( غايت . (zoller, 2016: 262) چیزی که برای ما منفعت دارد

گیرند و در اين ند کنار برود، افراد در راستای تربیت اخلاقی و آزادی قرار میبیرونی به عنوان هدف اين فراي

شود. براين مبنا، اگر انسان با اين اصول پرورش يابد اين امور صورت رذايل اخلاقی هم از جامعه برچیده می
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رای منفعت ی چیزی است که ما آن را بدر آنها حضور همیشگی خواهد داشت. عشق به انجام عمل خیر نمونه

اين است که  امر آموزشی خواهیم و لذتی که در انجام امر خیر وجود دارد، لذتی بنیادين است و وظیفهنمی

 . (Fichte, 2009:25) بديل بیاموزدآن را به محصلین به عنوان امری بی

 بیلدونگ و ایده وحدت اجتماعی -2-3

خواهد براساس آن شناسانه دارد و میه شکلی هستیاين موضوع را بايد در نظر گرفت که بیلدونگ برای فیشت

که آن را موضوعی محدود به خود پرورش و يادگیری فردی کند. بیلدونگ جهان را به وحدت برساند. نه اين

ی ی الگوی مشخصی که او در نظر دارد. فیشته به مسئلهبه وسیلهپلی است برای رسیدن به وحدت میان افراد 

صورت يک کل پرورش دهد. فیشته گرايانه دارد و قصد دارد افراد را در دل جامعه و بهبیلدونگ يک نگاه کل

ی خود به نقش بیلدونگ در وحدت اجتماعی وحدت ملی توجه ويژه دارد که در زير در ساختار نظام انديشه

 شود:به آنها اشاره می

ی لاتین ه است که بیانی از دو واژهی متفاوت ترکیب شدشناسی، اصطلاح بیلدونگ از دو ايدهاز نظر ريشه

(Imago-imitatio( و )Forma-Formatioاست که اولی بر فعالیت تولید يا شکل ) دهی به يک شی عینی تأکید

کند که تصويری از تصوير اصلی است. ی میان تصوير اصلی و بازتولید آن )تصوير( اشاره میدارد و دومی به رابطه

به يک شی معین براساس قوانین خاص يا تنظیمی که  7ای دو چیز است؛ اولی شکل دادنبنابراين، بیلدونگ به معن

شود و دوم منقوش کردن يک تصوير، يعنی يک صورت دادن به نحوی که محصول باعث يک فرم )شکل( می

 .(Bykova, 2020: 294نهايی تصوير شده شباهت زيادی با الگو اصلی که دارای ارزش ناب است، داشته باشد )

دهد که شکلی فیشته از لغت پرکاربرد بیلدونگ در سنت فکری آلمان هم تعريفی متفاوت را ارائه می

اجتماعی دارد. معنای دوگانه در دل بیلدونگ وجود دارد که بايد در فرايند پرورش انسان هر دو اصل را در نظر 

ی آن محصول عینی را با توجه به لهبه وسیگرفت يعنی هم بعد عینی را بايد مهم دانست و هم بعد غايی که 

طور که گفته شد، غايت انسان همان خودآگاهی و آگاهی از مطلق ی فیشته همانغايتش شکل داد. در انديشه

کند. بیلدونگ يکی از موضوعات است و حقیقت انسان خود را در تفکر آزادانه و بیلدونگ جمعی نمايان می

های او دارد که برداشتی مترقی وضوع نقش مهمی در برخی از نوشتهی فیشته است و اين ممرکزی در فلسفه

های او بیلدونگ مضمونی به مثابه خودپرورشی در دهد. در حالی که در بعضی از نوشتهرا از اين امر ارائه می

دهد که ای به ملت آلمان( او ترجیح میجهت خودآگاهی برای پیشرفت فردی دارد. اما در کتاب )خطابه

 (.Breazeale, 2016: 141نگ را در ابعاد اجتماعی به کار گیرد )بیلدو

شود: يکی از نظر اجتماعی و ديگر بعد فردی. در نگاه فیشته معنای بیلدونگ از دو جهت، عامل وحدت می

کند و اين همراهی، جزئی ها با يکديگر در دل جامعه نمايان میی همراهی انسانحقیقی بیلدونگ خود را درباره

تواند جامعه و کلیت (. در بعد اجتماعی پرورش افراد میBreazeale, 2016: 144طبیعت انسان بوده است )از 
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انسانی را به سمت وحدت ببرد و در بعد فردی هم هرگونه دوگانگی در تفکر و عمل انسان از میان بردارد و قوای 

به مفهومی کاملًا متمايز  ر معنايی بیلدونگساختا»ی متأخر فیشته معرفتی انسان را به وحدت برساند. در فلسفه

نیست، بلکه فرايندی برای شکوفايی و دگرگونی  8دلالت دارد. بیلدونگ صرفاً در معنای شکوفا و مقوم کردن خود

برای فیشته  .(Bykova, 2020: 295)گشايد حیاتی است که به صورت ذاتی يک افق جهانی را براين خود )فرد( می

 شهروندان که است ایجامعه و عقلانی خودآيین کاملاً هنجار است، جديد آموزش شاهنگپی که والايی هدف

 يک عنوان به آن بر فیشته که است چیزی مشترک علايق بودن فرد به منحصر .بخشندمی تحقق را هنجار اين

 ایجامعه د. يعنیجامعه دار يک از فیشته که تعريفی است همان اين دارد و تأکید جديد بیلدونگ نظر مورد نتیجه

 شود.می تنظیم اخلاقی قانون هنجارمندی یبه وسیله آنها زندگی عقلانی که خودآيینی افراد از متشکل

 وطن به است. عشق کشور یکننده اداره وطن به عشق فیشته نظر از آن در که داريم راهی از ایما ايده اکنون

 به نسبت سیاسی تعهد و رضايت برای ستبرتری یانگیزهکه  کند حکومت کشور يک بر تواندمی صورتی در تنها

 بنیادين يعنی بستری کند. حفاظت و حمايت آزادی از حقیقتاً بايد دهد و ارائه سنتی اجتماعی قرارداد هاینظريه

 صورتی در تنها و اگر کند. حکومت کشور يک بر تواندمی وطن به يابد. عشق تحقق آزادی آن در که دهد ارائه را

 حمايت آن در اصیل بیان و آزادی از بیشتری درجات اگر تنها و اگر که معنا اين به باشد، 9جامعه واقعی يک کشور که

 .Breazeale, 2016: 129)کرد  توان بازسازی ملیطريق می اين از تنها که است معتقد شود. فیشته تسهیل و

ظرفیت »کند. ق و دانش را به وضوح بیان می( ارتباط بین اخلا1812در واقع، فیشته )در کتاب نظريه اخلاق 

شود، کاری ی خصوصی فرد است و توسط دانش، بیان و الگوسازی میها و اهداف که فراتر از حوزهدرک ايده

برای فیشته دانشگاه  .(Fichte, 2015: xiv) «يک استدلال مشترک و ديدگاهی جهانی است بر شناختکه مبتنی 

ی وسیلهای است که اگر بتوان بهید دانش يک ساختار کوچکی از يک جامعهبه عنوان خاستگاه اصلی تول

ای از يک ی بعد ما نمونهفرد را در آنجا شکل داد. در مرحلههای دانش و آزادی يک کل منحصر به مؤلفه

حدت تواند جهان را با توجه به آن به وهای موردنظر فیشته است که میای را داريم که دارای مشخصهجامعه

گر شکل اجتماعی فضیلت اخلاقی رساند. سیستم تربیتی)بیلدونگ( قصد دارد شهروندی را شکل دهد که نشان

توان آن را در تئوری وظايف اخلاقی ينا فیشته پیدا کرد، که در نهايت ويژگی يک جامعه واقعی باشد و می

 .(James, 2011: 164)کند اخلاقی مورد نظر فیشته را مشخص می

 ی آزادی با بیلدونگ در اندیشه متقدم و متأخر فیشتهابطهر -3-3

نیاز هر عملی است. او در بازتعريف بیلدونگ در ی فعل اخلاقی نیست، بلکه پیشبرای فیشته آزادی فقط لازمه

 ای دارد و آزادی را در زندگی و فراگیری دانش با توجهی آزادی توجه ويژهی ناب به مسئلهبنیان نهادن يک سوژه

مطلق بنیان « من»آزاد و « من»ی کند. فیشته تمام ساختار فلسفی خود را به وسیلهبه ساختار تفکر انسان تعريف می
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گذارد. اين موضوع را بايد روشن کرد که برای فیشته معنای آزادی در اخلاق و زندگی با تفسیر کانت از اين می

 امر تمايز دارد.

 دارد. وجود نیز توجهی قابل هایتفاوت اما دارد، وجود کانت و شتهفی اخلاق بین هايیشباهت اينجا، در

 و اخلاقیات رعايت طريق از که دانندمی ارزشی بالاترين را فیلسوف، آزادی دو هر که است اين شباهت ترينعمیق

، (Hoeltzel, 2019: 257,258) دارد و ديگران در جامعه خود به نسبت و انسان وظايفی يابدمی تحقق خاص وظايف

 و تمام هر فعلی در انسان است تنها هدف آزادی فیشته برای .دارد وجود نظام دو اين بین نیز اساسی تفاوتی اما

کننده است.  مطلقاً آزاد به اين معنا، خود کنشی وضع« من»بايد در راستای آزادی باشد. از نظر فیشته  انسانی اعمال

(. اما چون کنش ما در جهت جهان Wood, 2016: 67)ی به خودش اين )آزادی( وابسته به هیچ علتی نیست حت

شود. بنابراين، عمل آزاد ی علت و معلول مشخص میمادی است درنتیجه تأثیر آن در جهان بیرونی براساس رابطه

بدون جسم غیرقابل تصور است و کنش میان افراد  10«من»کند؛ در اين جهان در نسبت با بدن مادی معنا پیدا می

داند. اما از آنجا ی آزاد را به عنوان نیروی ما برای عمل در دنیای بیرونی میر اين صورت معنا ندارد. فیشته ارادهد

تواند کاملاً آزاد باشد. درنتیجه، داند، براين نظر نیست که اراده در عمل میکه فیشته قانون اخلاق را قانون علیت نمی

زاد از عدم تعین به تعین است که اين گذار با آزادی همراه است. آزادی مفهوم اصلی فیشته از آزادی يک گذار آ

 تواند به چیزی جز خودش وابسته باشدها )بیرونی( آن نمیمطلق همراه با استقلال و خودبسندگی است و کنش

(Wood, 2016: 67.) 

. از نظر کانت عمل است آن در انجام فعل اخلاقی ی هدفمند ازاستفاده کانت بیشتر برای هدف از آزادی

تواند ما را ورای طبیعت و قانون حاکم بر اخلاقی ما بايد مبنايی عقلی داشته باشد، زيرا قاعده عقل است که می

آن ببرد و نیاز عمل اخلاقی که آزادی و خودمختاری است، برآورده کند. اين آزادی و خودمختاری توسط عقل 

گذارد و نظام اخلاقی خود را بر حساسات را در اخلاق کنار میشود و براين اساس کانت امیال و امحقق می

مند بودن فاعل عمل کند. کانت بر اين نظر است که ارزش يک عمل اخلاقی نه با فضیلتپايه عقل بنا می

ای است که طبق قاعده اخلاقی و نه غايت بیرونی آن عمل ارتباط دارد، بلکه اساس ارزش عمل اخلاقی اراده

ل قرار داشته باشد. يعنی بايد توجه کرد که اراده فاعل بر چه مبنايی فعل را انجام داده است. آيا اين و قانون عق

اراده تحت فرمان قانون عقل بوده يا براساس امیال و احساسات و غايت بیرونی فعل انجام شده است. اين را 

کند. از نظر کانت، انسان موجودی بايد معیاری دانست که ارزشمند بودن عمل را از نظر اخلاقی مشخص می

خودمختار است. خودمختاری يا استقلال متضمن دو نکته است: اول اين که انسان برای تعیین تکلیف اخلاقی 

که ما در مراقبت از رفتار خود توان مهار کردن افعال خود را خود به هیچ مرجع خارجی نیاز ندارد و دوم اين

دوين نظامی اخلاقی برای خود به منبع و موجودی ديگر نیازمند نیست. کانت داريم. به اين ترتیب انسان در ت

داند و انجام تکلیف در اين کند، میکه فراروی از قانون طبیعت می 11آزادی را پايبندی به قانون عقل عملی

بر قانون گیرد، زيرا انسان با انجام عمل براساس قانون عقل عملی از جمسیر را مساوی با آزادی در نظر می



 87 /79-94، ص 1401پايیزوم، سشماره جديد،  ۀ، دوراول سال ، مقاله پژوهشی، فصلنامة علمی فلسفه غرب

 

اش است و همه چیز در انديشه او از آزادی شود. اما برای فیشته آزادی امری بنیادی در فلسفهطبیعت رها می

داند و بر اين امر شود. فیشته اراده انسان را در ذات خودش در نهايت آزادی میو تعريف آزادی شروع می

ام، زيرا )اراده( که من اراده کردهکنم به خاطر ايناده میقاعده اصلی در اراده اين است که من ار» تاکید دارد که 

 .(Fichte, 2015: 113)مطلق و غیر مقید)آزاد( است 

ی يک فرمان در جامعه نهادينه کرد، خودآگاهی به عنوان غايت انسان امری نیست که بتوان آن را به وسیله

ه آن مسیر را بايد همان بیلدونگ انسان در بلکه رسیدن به خودآگاهی نیازمند طی يک مسیر و فرايند است ک

نظر گرفت. برای فیشته آزادی يک امر فردی نیست و نبايد آن را از اين منظر تفسیر کرد که هر فردی در جامعه 

تواند دست به هر کاری بزند. اگر نگاه به بیلدونگ و آزادی به مثابه امری جمعی باشد، پس بايد آزادی در می

 از بايد انسان فیشته، سیستم در ابزار نيترمهم عنوان به امری کلی و بنیادين در نظر گرفت.انجام عمل را هم 

 و خود شکوفايی تا باعثاستفاده کند  خود که وظیفه اخلاقی است رسالت ترينمهم به پوشاندن عمل جامه

 حرکت جهت در اخلاقی آموزش اصول معنای اخلاقی به دانش پرورش در حقیقت در جامعه شود. ديگران

ی بیلدونگ افراد شکوفايی و آزادی به وسیله .(Bykova, 2020: 299)است  اخلاقی رشد سوی به جامعه و فرد

 حرکتبرای فیشته  .کنند کار خود استعدادهای روی بر بخشند و تجسم را خود شود تا افراد مهارتمحقق می

شکل  ترينمعقول ترين ودر عالی و آزادیفرهنگ جمعی  حرکت در مسیر و همچنین خود هارمونی در سوی به

 .است اجتماعیخود وظیفه بیلدونگ 

ی ی فکری تقسیم کرد. اين دو دورهتوان به دو دورهی بیلدونگ و آزادی را میبرداشت فیشته از رابطه

 12لمی عهای شناخت انسان از هستی با توجه به کتاب آموزهفکری با توجه به تغییر نگرش او نسبت به بنیان

ی فکری متقدم در ينا و متأخر در برلین است که بندی به دو دوره( قابل تقسیم1804ی علم )( و آموزه1794)

گذارد. وطن از طريق پیوند آزادی انسان و بیلدونگ اجتماعی بنیان میی متأخر فیشته طرح يک جهاندر دوره

آورد، اما در و شکوفايی جمعی سخن به میان می ی متقدم خود از بیلدونگ به مثابه هارمونیفیشته در فلسفه

ی فیشته متقدم ما تا وقتی ی متأخر او بیلدونگ با يک نظام آموزشی معین گره خورده است. در فلسفهانديشه

در آزادی محض هستیم که در مرحله انديشه و تأمل در حدود سوژه قرار داشته باشیم و وقتی آزادی با بنیان 

ناپذير از خود بخشی جدايی دارد ديگر نبايد برای آن به دنبال علت و قاعده بود، زيرا آزادیوجود انسان پیوند 

ی اخلاقی انسان است و آزادی از طريق قوانین و قاعده عقل عملی محض ديگر معنايی ندارد، بلکه خود قاعده

 کانت مانع آزادی انسان است.

استفاده از مفهوم اخلاق حضور دارد، آگاهی ما از آزادی  چیزی که در درون آگاهی ما قبل از»از نظر فیشته 

کند که اين ی متقدم خود به سمت تعريفی از آزادی گرايش پیدا میاو در فلسفه .(Fichte, 2005: 65) «خودمان است

 (zoller, 1998: 75)شود شود و به جای آن در تأمل در تفکر سوژه نمايان میای تمیز داده میآزادی از هرگونه ابژه

کند ولی اين امر را ی عملی و نظری تفکیک قائل شده است، تحسین میفیشته کانت را از اين نظر که بین فلسفه
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صورت ذاتی در پیوند با استقلال است و کند، آزادی به داند. برای فیشته آزادی هرگونه الزام را نفی میناکافی می

توان تمام (. در نگاه فیشته میBeiser, 2002: 275عامل بیرونی نباشد )استقلال يعنی )انسان( وابسته به هیچ علت و 

الزامات طبیعی در شناخت را کنار گذاشت و اگر ما مفروض بگیريم عمل آزادانه فقط در تفکر وجود دارد و انسان 

اما در  .کندپیدا میچیز حالتی عقلانی برای انسان برای عمل آزادانه نیاز به هیچ علتی نداريم، پس غايت و هدف همه 

تربیتی برای آزادی است که طبق آن  13ی متأخر خود برای رسیدن به آزادی جمعی بدنبال يک دستورالعملفلسفه

ی اول خود اين امر ديگر حالت میان فردی و ديگر پندارگی همگان در آزادی قرار داشته باشند و برخلاف فلسفه

ی بیلدونگ و تعريف جديدی از دانش رسیدن به وحدت به وسیله ندارد بلکه سخن از يک آزادی همگانی برای

 است.

از خود  در واقع به صورت موجز بايد گفت آزادی در فیشته متقدم يک آزادی فردی بر پايه خود پندارگی

از آزادی خود، خودآگاه « من»ی مطلق است. بر پايه اين منطق که اگر و ديگرپندارگی از ديگری به عنوان سوژه

های ديگر را هم به مانند خودم محترم بدانم، زيرا در اين صورت همه افراد در آزادی م پس بايد آزادی منهست

هاست و از اين نظر آزادی با بیلدونگ جمعی نسبت کنند. اين آزادی عامل شکوفايی و پرورش انسانزيست می

آورد که طبق يک نظام تربیت ی به میان میی متأخر فیشته سخن از يک آزادی همگانکند. اما در فلسفهبرقرار می

ی نخستین او وابسته اخلاقی مشخص و منسجم بنا شده است و ديگر به يک حالت ديگرپندارگی در فلسفه

 نیست.

که محور تفکر او يک وجود مطلق است، اما در مرحله متقدم فیشته ی فکری فیشته با ايندر هر دو دوره

دهد که در آن انسان محور حقیقت در عالم است. انسان خت را ارائه میيک سوبژکتیوته محض در امر شنا

رسد که حقیقت هستی به او پیوند خورده است و خود را به عنوان موجودی درک وقتی به اين حقیقت می

رسد که عالم بیرون بدون او کند که سازنده مقولات عقلی در شناخت عالم بیرون است، به اين نتیجه میمی

مطلقی را بنیان « من»ی استعلائی خود در واقع، فیشته در مبانی فلسفه»اند با حقیقت نسبت برقرار کند. تونمی

شود. منی که دکارتی يا کانتی، بلکه منی است که به خود، آگاه می« من»نه بر مبنای « من»گذارد که اين می

ی يک فعل يقینی بنا شده است يهبرای پا« من»سازنده حقیقت عالم هست و اين خودآگاهی حاصل شده در 

 یهآموز در) اساسی اصل»در ساحت حقیقت هستی است.« من»که آن فعل خودآگاه شدن از محوريت خود 

طريق  از و خودش خاطر به و نفسهیف بايد نتیجه، در .کند فراهم را هايقین تمام اساس و پايه است قرار علم(

خودآگاهی تنها فعل يقینی در جهان هستی است که در اوج آزادی  .(Fichte, 2021: 164)« باشد يقینی خودش

قرار دارد، زيرا يک فعل خودبنیان در درون انسان است که وابسته به هیچ قیدی در عالم بیرون نیست و با هیچ 

همان پیش  قاًیدقبداند، اين  15اگر يک موجود عاقل خود را خودبسنده توان آن را محدود کرد.نمی 14غیرمنی

پندارد و اين چیزی است که کنیم درنتیجه لزوماً خود را آزاد میفرضی است که ما با آن )در اخلاق( شروع می

 (.Fichte, 2005: 54در )اخلاق( واقعاً اهمیت دارد. آزادی خود را تحت قانون خود پنداشتن )
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حقیقت و آزادی که همیشه پايانی در زندگی قرار دارد و در مسیر )انسان( در يک تلاش بی« من»حال اين 

کند. از سوی يک تضادی درونی ايجاد می« من»در هستی در حال حد زدن است و اين در « من»از سوی غیر 

آنها هم از وجودشان  16ديگر من تنها انسان در هستی نیستم، بلکه ديگرانی هم وجود دارند که من با فراخوان

ی فیشته عامل افزايم. فراخوان از جانب ديگری در فلسفهود میهای خها و آگاهیشوم و هم بر مهارتآگاه می

برد، زيرا در فراخوان انسان خواست ديگری را میارتباط میان افراد است که در اين فراخوان انسان به خود پی

 پذيرد.کند يا میيا رد می

 به[فیشته  طورکهآن»خارجی  ارمعی اين ، امابخشدمی تعین خارجی معیار يک به توجه با را خود فعالیت انسان

 است فرد تعیین کننده در مورد فعالیت، و آزادی مورد در که همیشه است ایبه گونه، گويدفراخوان می] آن

(Bykova, 2020: 426) .علیت قانون است، اما اين امر تحت علیّ و ضروری فرايندی فراخوان موضوع که معنا اين به 

 نظر در آزادی کامل اراده در را ها سوژه ديگر بايد انسان که مورد به اين معناست اين در خارجی گیرد. معیارقرار نمی

 عنوان به را خود ديگر «من»است که  اين شوددر اين میان محو می ای کهنکته اولین اين صورت، غیر در ، زيراگیرد

 سوی نیست. ازی فیشته خوان در فلسفهدر تعريف مفهوم فرا ماجراموضوع تمام  اين اما يابم.نمی آزاد « من»  يک

 آزادی چون است «من»محدوديت برای  نوعی است و به وابسته ديگری آگاهی هم به و« من»به  هم فراخوان ديگر،

 ندارد. بنابراين وجود باشد کننده که محدود چیزی بدون محدوديتی هیچ. است او فراخوان و وابسته به ديگری «من»

 امر زمینه اين درو  گیرد نظر در بخش خودشامر تعین عنوان به را خود از خارج چیزی زمانهم طور به بايد سوژه

 را خود تواندنمی عاقل گويد؛ موجودمی فیشته که طورهمان .باشد عاقل موجود يک جز چیزی تواندنمی بخشتعین

درنتیجه، در  .(Bykova, 2020: 426) کند عمل آزادانه خواهدمی او از که به فراخوانی پاسخ در مگر کند، فرض چنین

يابد. اين استدلال در تفکر فیشته رسد و هم وجود ديگری را درمیفرايند فراخوان انسان هم از خود به آگاه می

رسم که در همان لحظه ديگران را در متقدم مبنای ديالوگ میان فردی و فهم ديگری است. من وقتی به کمال می

ال پندارم. در نتیجه، کمال هر فرد شکلی درونی ندارد بلکه شکلی میان فردی و درون خودشان در حالت کم

ن، يک شرط ضروری برای خودآگاهی از خود است. من هرگز (. فراخواSiljander, 2012: 73کند )اجتماعی پیدا می

 (.Wood, 2016: 93)کنم  برم، مگر من خودم را در درونم برای انجام عمل آزادانه فراخواننمیام پینفسهبه خودم فی

که ارتباط بین افراد برقرار بردن به وجود ديگری هم شرايط به همین گونه است. تا زمانیدر ارتباط با ديگری و پی

رسد. در فرايند پرورش انسان، بیلدونگ نشود، انسان به خودآگاهی درونی از خود و آگاهی به امور بیرونی نمی

ی که وجود ما در تنش بین آزادی در من و محدوديت به وسیلها توجه به اينتصويری از يک هارمونی است. ب

ی ی فیشته متقدم، بیلدونگ وظیفه(. براين اساس است که در فلسفهSiljander, 2012: 73غیر من قرار دارد )

ل شکوفايی و را بر عهده دارد و ارتباط میان افراد در يک فراخوان، عام انسجام و هارمونی درونی و میان فردی

ی ابتدايی فیشته به چندگونه توان در فلسفهپرورش افراد يک جامعه است. ابعاد متفاوت و مختلفی از بیلدونگ را می

که بیلدونگ به هیچ عنوان ابزاری برای توان به عنوان يک پرسه فهم کرد. دوم اينتقسیم کرد: اول بیلدونگ را می
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ای برای رساندن انسان به کمال است و سوم بیلدونگ بلکه ذاتاً پروسهپیوستگی در رويدادهای بیرونی نیست، 

(. درنتیجه، بیلدونگ را برای فیشته متقدم Siljander, 2012: 73پايان است )ای است در ذات خودش بیپروسه

 بايد فرايندی همیشگی درنظر گرفت.

کند که ظاهراً بر اصل نخستین توصیف میی امر مطلق ی فلسفه را ارائه( وظیفه1804ی علم )فیشته در آموزه

در يک سیستم وابسته « بايد»( هم به اين امر اشاره دارد: 1794ی علم )اساسی تأکید دارد. با اين حال در آموزه

يعنی حیات يک سیستم فلسفی وابسته به درنظر گرفتن امر مطلق  .(Breazeale, 2008: 91)به تز مطلق است 

ی ی استعلايی و روش ديالکتیک خود در انديشها با تغییر نگرشی که فیشته در فلسفهدر دل آن سیستم است. ام

را بتواند « غیر من»و « من»رود تا تضاد ی میدهد، به سمت يک اصل پیشینی ديگر در فلسفهنخستینش می

معنا پیدا  (I=Iهمانی)ای منطقی برپايه ايندر رابطه« من»ی نخستین حقیقت هستی در مرتفع کند. در فلسفه

« من»نه به يک اصل واحد و در برگیرنده هر دو، بلکه به خود « غیر من»به « من»کرد که در نهايت هم، سنتز می

واقع شد. شلگل در نقد  18و شلگل 17شود. يعنی يک سوبژکتیوته محض که مورد نقدهای شلینگختم می

لق و آگاهی انسان که حالتی سوبژکتیوته دارد، تمايز ی فیشته متقدم براين نظر است که بايد بین آگاهی مطفلسفه

يک اصل که خارج از خود مطلق باشد،  قائل شويم و آگاهی انسان را در نسبت با آگاهی مطلق فهم کنیم.

مطلق است هم نسبتی با مطلق « من»ی نخستین که همان توان آن را مبنای مطلق دانست. همچنین قاعدهنمی

موضوع دانش نامتناهی  کند.کران را مقید يک اصل و کرانمند میی فلسفی، مطلق بیندارد، زيرا يک قاعده

کران يعنی نزديک شناسی دلالت ندارد و به بیان ديگر، بیاست، اما اين امر)نامتناهی بودن( بر مقولات معرفت

شلگل معتقد است  (. درنتیجه، قانون مطلق بايد در دل مطلق باشد.Nassar,2013: 48) شدن به امر مطلق است

مشکل اساسی مفهوم يک اصل غیرمشروط اين است که اگر چه خود به صورت غیرمشروط سیستم را 

گیرد، اما خود آن خارج از حدود و عناصر )آن کند، اما تمام اصول بعدی از آن سرچشمه میگذاری میپايه

است، « من»ها وابسته به که تمام واقعیت آلیسم به اين معنا نیستايده .(Nassar,2013: 92)سیستم( قرار دارد 

 (.Beiser, 2002:459ها به عقلی مطلق در درون خود جهان وابسته است )بلکه به اين معناست که تمام واقعیت

و خودآگاهی دارد. « من»ی علم ادعای خودبسندگی برای ی خود از آموزههای اولیهاز يک سو فیشته در نسخه

ای دارد، اما به وجود مطلق هنوز نقش تعیین کننده« من»رسد که ای بعدی او به نظر میهاز سوی ديگر، در نسخه

اکنون فقط تصويری از امر مطلق است. علاوه « من»وابسته است يا حداقل به شکل اساسی به آن مرتبط است. 

ن، فیشته متقدم همه چیز (. از نظر ناقداBykova, 2020: 236براين، دانش رفلکشنی بايد خود را در مطلق فنا کند )

را در هستی به يک سوبژکتیوته فروکاسته و خود سوبژکتیوته هم محدود به يک فعل خودآگاهی کرده است. نقدها 

شود ی فیشته در تغییر نگرش او در بیان يک اصل پیشینی برای بنیان نهادن حقیقت هستی مؤثر واقع میبه فلسفه

ه، فیشته به دنبال يک دستگاه مطلق فلسفی بود تا بتواند از طريق روش فلسفی دهد. درنتیجو نگاه خود را تغییر می



 91 /79-94، ص 1401پايیزوم، سشماره جديد،  ۀ، دوراول سال ، مقاله پژوهشی، فصلنامة علمی فلسفه غرب

 

نام  19ی متأخر خود، خدابخش را فیشته در فلسفهخود اتحاد و وحدت را به جامعه بازگرداند. اين اصل وحدت

 د.از او است، اما خود خدا چون در وحدت است تصويری ندار 20گذارد که همه چیز در هستی تصويریمی

« من»شود که آزادی با يک وجود مطلق خارج از گونه تعريف میی مطلق با آزادی اينبرای فیشته رابطه

خورد، اما اين وجود عینیت بیرونی به شکل ابژه ندارد. آگاهی حقیقی يعنی مفروضی وجود دارد، اما پیوند می

حض برای موجودات عینی نیاز اين مفروض شکلی عینی ندارد و بر اين فرض استوار است که يک اصل م

است. حالا اگر اين )حقیقت( آزادی خود را بالفعل کند و يک بستری به وجود آورد و موجودی عینی ديگری 

که (. حال اينFichte, 2015: 28را پديد آورد، اين )فاعل يا حقیقت ناب( آفريدگار جهان است )« من»خارج از 

ق نیست و ريشه در وجود مطلق ديگری دارد و پیروی و آگاهی از آن مطل« من»اين عمل آزاد ديگر وابسته به 

 (.Fichte, 2005: 28نیازمند آشنايی و پرورش انسان برای شناخت امر مطلق است )

ی استنتاج استعلائی به سمت ديالکتیک بالارونده در رسیدن به خدا و در واقع، فیشته از يک ديالکتیک برپايه

ها مثل دهد. به نگاه نئو افلاطونیتعیینات خدا در قالب تصاوير در هستی تغییر روش می رونده در رسیدن بهپايین

آلیسم به بعد، بر اين امر تاکید دارد که خدا در ايده 1800شود. فیشته از حدود سال شناسی نزديک میفلوطین در روش

کند می امتناعی خدا از به کار بردن واژهتنها تصويری از خدا هست. فیشته اغلب « من»امری متقدم است، زيرا « من»

 (.Bykova, 2020: 235ی خدا )و اولويت او بکارگیری مطلق، هستی، زندگی و يگانگی است تا بکارگیری واژه

ی آنچه در تلقی فیشته متأخر در رابطه آزادی با بیلدونگ در اين چرخش فکری تأثیرگذار است، مسئله

« من»ی متأخر فیشته وحدت وابسته به دونگ اجتماعی است. زيرا در فلسفهوحدت ملی و فراملی از طريق بیل

شود که در شکل گرفته است و اين امر باعث می« من»محض نیست، بلکه طبق يک اصل پیشینی و خارج از 

فرايند بیلدونگ انسانی هم فیشته قائل به يک ديسیپلین پیشینی در آموزش شود که در دوران متقدم خود، شکلی 

کند که از تربیت شهروندان پديد پرورش يک هويت ملی کاملاً جديد را پیشنهاد می فیشتهیان فردی داشت. م

شهروند اخلاقی  ای خاص به عنوان يک فاعل وی خودپندارهآن، توسعه 21آيد و هدف خودسازی روحانیمی

 (.Breazeale, 2016: 119است )

ی خدا ( دوباره با توجه به چرخش فکری خود برپايه1812لاق )ی اخی آزادی را در کتاب نظريهفیشته مسئله

 وجود اصل يک عنوان به اخلاق در خداوند»کند. حضور دارد بازتعريف می« من»يا مفهومی مطلقی که خارج از 

ای که محور آزادی(. Fichte, 2005: 200شود ) حفظ اخلاق قانون کهبرای اين عوض در خود، خاطر به نه اما دارد،

ی متأخرش با تغییر ديدگاه فیشته نسبت به آزادی در تعريف او از ی متقدم فیشته بود، در فلسفهبیلدونگ در انديشه

مطلق است، اما در « من»کند، زيرا در تفکر ابتدايی فیشته، آزادی اصلی وابسته به بیلدونگ نقش جديدی را ايفا می

گیريم، بلکه آن ما در اينجا آزادی را مفروض نمی» کند.معنا پیدا میاينجا آزادی با توجه به وجود مطلقی خارج از ما 

در اين ديدگاه، در حقیقت،  (.Fichte, 2015: 51« )کنیم. چیزی که به تنهايی به صورت مطلق وجود داردرا مشتق می

مل( باقی شود و جايی برای جبر )در عو آزادی )من( از مفهوم مطلق )خدا يا وجود مطلق( استنتاج می« من»
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ای به (. فیشته در کتاب خطابهFichte, 2015: xxxماند، زيرا آزادی محصول يک ضرورت مفهومی است )نمی

او  شود.اش فقط متمرکز بر امر بیلدونگ ملی ذيل محور آزادی و وحدت میملت آلمان در دوران فکری پايانی

يک کشور و در  22ای فراتر از قاعده نخستیندهخواهد با تربیت ملتی با توجه به يک ديسیپلین مشخص و قاعمی

ی فیشته متأخر با يک قاعده البته نبايد وجود ديسیپلینی تربیتی را در فلسفهنهايت يک جهان را وحدت ببخشید. 

جبری در فرايند بیلدونگ يکی دانست، زيرا از نظر فیشته هرکس طبق اين قاعده تربیت شود همانند آنچه کانت 

مند، فیشته متأخر گويد که در نهايت آزادی قرار دارد و اين تعريف از بیلدونگ قاعدهقی خود میدر قاعده اخلا

توان گفت تلقی فیشته از بیلدونگ کند. حتی میرا به نگاه اخلاقی کانت در زمینه قانون عقل عملی نزديک می

و  مطلق آزادی بین تضاد اين های زياد با ملکوت غايات کانت در قانون اخلاق است.به نوعی دارای شباهت

 به انسان یاراده چون شود.می فیشته اول یفلسفه در مطلق آزادی شدن محدود باعث انسان تربیت مندیقاعده

 متأخرش وضعیت یفلسفه در اما شود. محدود ای خارج از خودقاعده و اصل یبه وسیله نبايد هیچ عنوان

 مطلق« من»مطلق،  اين ديگر که گیردمی شکل مطلقی ای قاعده طبق وحدت و آزادی ، زيراشودمی متفاوت

 در او از مفهومی فرضپیش با بايد ما که خدا نام به است مطلقی وجود بلکه نیست، فیشته یفلسفه متقدم یدوره

 .است فیشته متأخر بیلدونگ کار اساس انسان پرورش در وطنیوحدت جهان اين اصل و جستجو وحدت باشیم

کند پس متأخر فیشته، انسان تصويری از خدايی است که خود خدا به علت وحدت ظهور پیدا نمیدر تفکر 

ی انسان به عنوان تصويری از خدا بايد وحدت را در هستی متجلی کند و وظیفه ايجاد اين وحدت بر عهده

 يک نظام تربیتی و اخلاقی ذيل محور آزادی است.

 نتیجه 

گیرد. ها در نظر میی خود کارکرد بیلدونگ فراتر از امری برای تربیت فردی انسانی فلسفهفیشته در هر دو دوره

شااان، عامل ی هدايت افراد و آگاه کردن آنها از حقیقت وجودیازنظر او تعلیم و تربیت انسااان علاوه بر وظیفه

خش را بايد يک نگاه بوحدت میان فردی هم بايد درنظر گرفته شود. اين نگاه به بیلدونگ به عنوان عامل وحدت

دهی به يک جامعه از آن اسااتفاده کرده اساات. در نگاه نوين در پرورش انسااان دانساات که فیشااته برای شااکل

ی جهانی بر اسااااس قراردادهای اجتماعی بین مردم و فیلساااوفان پیش از فیشاااته اتحاد يک اجتماعی و جامعه

ز تضاد منافع و ستیز بین مردم بناشده بود. ولی فیشته های برای ممانعت اگرفت که اين قراردادها شکل میدولت

سان، امر اخلاقی و دانش می سانی با تعريفی که از ان سیدن به حقیقت مطلق و آزادی را غايت بیلدونگ ان کند، ر

صی تمیز داده قرار می شخ شی مطلق و دهد که از هرگونه منفعت  سان دان ست. وقتی محور بیلدونگ ان شده ا

ستی محقق میآزادی ناب با ستی توان به کمک آن يک جهانشود که میشد، وحدتی فراگیر در ه وطن را در ه

ی فکری فیشته، امر بیلدونگ دارای اهمیت خاصی است هرچند که اين شکل داد. جايگاه آزادی در هر دو دوره

نهايت، فیشته در هر دو رسند، اما در ی فکری در تعريف آزادی مطلق در عمل انسانی به نظر متفاوت میدو دوره
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ی يک بیلدونگ چه در مقام داند که به وسیلهی فکريش، آزادی مطلق را وابسته به امر جمعی و اجتماعی میدوره

 شود.هارمونی يا در معنای يک ديسیپلین تربیتی از طريق وحدت جمعی محقق می
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